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 شنبه  19 فروردین ماه 1402
سال بیست و یکم  شماره 5701

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
شرکت فرآورده هاي غذایی و قند چهارمحال(سهامی عام)

به شماره ثبت 1472 و شناسه ملی 10340050067
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع 
عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت  که رأس ساعت ۱۱ صبح روز چهارشنبه 
مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ در محل اقامتگاه قانونی شرکت به نشانی شهرکرد ، کیلومتر 
۱۲جاده هفشجان ،کارخانه قند چهارمحال تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه :
۱ ( تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

۲ ( سایر موارد
ضمنـا سـهامداران محتـرم و یـا وکلا و نماینـدگان قانونـی آنها می توانند در سـاعت 
اداری روز سـه شـنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ به دفتر امور سـهام شـرکت مراجعه و با 
ارائه کارت ملی معتبر کارت ورود به جلسه را دریافت نمایند و یا به آدرس اینترنتی 
  https://www.skyroom.online/ch/ghand_co/ghachar

جهت حضور در جلسه مراجعه نمایند.
هیأت مدیره شرکت فرآورده هاي غذایی و قند 

چهارمحال(سهامی عام)

شـرکت آپادانـا سـرام ( سـهامى عـام ) در نظـر دارد موضـوع مناقصـه ذیـل را بـه پیمانـکار واجـد شـرایط مطابـق مندرجات اسـناد 
مناقصـه واگـذار نماید. 

• انجـام کلیـه امـور مربـوط بـه نگهـداری و آرایـش دپـو ،  بارگیـری و حمـل و تخلیـه مـواد معدنـی ،  پـر کـردن کندوهـا و دپـو هـای 
موادمعدنـی و شـارژ سـیلوهای بالمیـل هـا در شـرکت آپادانـا سـرام 

• انجـام عملیـات جمـع آوری زبالـه از محـل دپـوی مربوطـه در کارخانـه ، بارگیـری ، حمـل و تخلیـه زبالـه هـای شـرکت آپادانـا سـرام 
در محـل مجـاز شـهرداری ، نگهـداری و بازیافـت زبالـه هـای شهرسـتان بوئیـن زهـرا یـا شـهر صنعتـی لیـاء طبـق تاییدیـه هـای مراجـع 

ذیصـلاح و همچنیـن انجـام سـایر امـور ارجاعـی مربـوط و منـدرج در اسـناد مناقصـه .
آدرس و تاریخ دریافت اسناد و اوراق مناقصه:

کلیـه اشـخاص حقیقـی و حقوقـی مـی تواننـد جهـت دریافـت اسـناد مناقصـه از تاریـخ درج آگهـی ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ به مـدت ۱۰ روز کاری 
تـا پایـان وقـت اداری روز پنجشـنبه مـورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ )به جـز ایـام تعطیـل( بـه آدرس ذیـل : 

قزویـن - کیلـو متـر۴۲ جـاده بوئیـن زهـرا -روبـه روی پمـپ بنزیـن امیـر آبـاد کهـن - واحد حقوقی شـرکت آپادانا سـرام مراجعـه نمایند. 
شماره تماس: ۳۳۸۸۰۶۴۸-۰۲۸  و  -۳۳۸۸۰۶۳۲ -۰۲۸  

و تهـران خیابـان ملاصـدرا - روبـه روی بیمارسـتان بقیـه االله - بـن بسـت گلدشـت ۱ - پـلاک ۸ - دفتـر مرکـزی شـرکت آپادانـا سـرام 
واحـد حقوقـی مراجعـه نماینـد. شـماره تمـاس: ۰۲۱-۸۴۳۱۰۱۷۱

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
شرکت آپادانا سرام در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است و در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد.

آگهی مناقصه عمومی  (نوبت اول)

آگهی مناقصه عمومی  (مرحله اول)
شـرکت آپادانـا سـرام ( سـهامى عـام ) در نظـر دارد ارائـه خدمـات تهیـه و تامیـن مـواد غذایـی ، طبـخ و توزیـع غـذا در رسـتوران کارخانه آپادانا سـرام را از طریق 

مناقصـه عمومـی بـه پیمانـکار واجـد شـرایط مطابـق مندرجات اسـناد مناقصه واگـذار نماید . 
آدرس و تاریخ دریافت اوراق مناقصه:

کلیـه اشـخاص حقیقـی و حقوقـی مـی تواننـد جهـت دریافـت اسـناد مناقصـه از تاریـخ درج آگهـی ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ بـه مـدت ۱۰ روز کاری تـا پایـان وقـت اداری روز 
پنجشـنبه مـورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ بـه آدرس : 

کیلو متر۴۲ جاده قزوین به بوئین زهرا -روبه روی پمپ بنزین امیر آباد کهن - شرکت آپادانا سرام )سهامی عام ( واحد حقوقی مراجعه نمایند. 
شماره تماس: ۳۳۸۸۰۶۴۸-۰۲۸  و  -۳۳۸۸۰۶۳۲ -۰۲۸ 

 و تهـران خیابـان ملاصـدرا - روبـه روی بیمارسـتان بقیـه االله - بـن بسـت گلدشـت ۱ - پـلاک ۸ دفتـر مرکـزی شـرکت آپادانـا سـرام واحـد حقوقـی مراجعـه نماینـد. 
شـماره تمـاس: ۰۲۱-۸۴۳۱۰۱۷۱

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
شرکت آپادانا سرام در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است و در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد.

Kzpcشرکت  پتروشیمى خوزستان
شرکت صنایع پتروشیمى خلیج فارس

فراخوان عمومى تجدید مزایده فروش پسماند غیرفرآیندی 
شماره م ز 1402/1

شـرکت سـهامى پتروشـیمى خوزسـتان واقع در بندر امام خمینی)ره( منطقه ویژه 
اقتصـادی پتروشـیمی سـایت۴ در نظـر دارد برخـی اقـلام ضایعاتـی پسـماندهای غیـر 
فرآینـدی خـود را به صـورت قـرارداد یـک سـاله، از طریـق مزایـده عمومـی کـه شـامل: 

پالـت پلاسـتیکی و آلومینیـوم می باشـد را بـه فـروش رسـاند.
متقاضیـان خریـد می تواننـد همـه روزه به جـز ایـام تعطیـل از تاریـخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ الـی 
تاریـخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ جهـت بازدیـد اقـلام مذکـور بـه نشـانی اسـتان خوزسـتان بنـدر 
امام خمینـی)ره(، منطقـه ویـژه اقتصـادی پتروشـیمی، سـایت۴ شـرکت پتروشـیمی 
خوزسـتان و بـرای دریافـت اسـناد مزایـده از سـاعت ۸:۳۰ صبـح الـی ۱۶:۰۰ بـه نشـانی 
اینترنتـی www.kzpc.ir قسـمت تـالار پتروشـیمی، تـالار مناقصـه مراجعـه و جهـت 
دریافت اطلاعات بیشـتر با شـماره تماس ۲۴۴-۰۶۱۵۲۱۷۰۲۴۰ تماس حاصل نمایند.

شرایط و مدارك مورد نیاز:
۱- دارا بودن شخصیت حقوقی.

۲- توانایـی تهیـه و ارائـه یـک فقـره ضمانت نامـه بانکـی معتبریـا چـک تضمینـی نـزد 

شـرکت و یـا واریـز وجـه نقـد بـه میـزان ۱۰درصـد مبلـغ پیشـنهادی به عنـوان سـپرده 
شـرکت در مزایـده و ضمانـت انجـام تعهـدات بـه شـماره حسـاب ۶۰۱۲۰۲۷۷۰۰ بانـک 

تجـارت شـعبه پتروشـیمی خوزسـتان.
۳- دارا بودن توانایی کافی مالی، تجهیزاتی.

۴- تکمیل اسناد مزایده و ارائه موارد خواسته شده.
۵- تاریخ تحویل پیشنهادات ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ می باشد.

لازم بـه توضیـح اینکـه ارسـال مـدارک مزبـور و ارائـه پیشـنهاد هیـچ گونـه حقـی جهـت 
شـرکت در مزایـده ایجـاد نخواهـد کـرد. مـدارک ارسـال شـده مسـترد نمی گـردد.

ایـن آگهـی در دو نوبـت چـاپ می شـود و کلیـه هزینه هـای چـاپ آگهـی نیـز به عهـده 
برنـده مزایـده می باشـد.

سایر جزئیات و اطلاعات مربوطه در اسناد آمده است.

امور حقوقى و پیمان هاى شرکت پتروشیمى خوزستان

شرکت پالایش نفت تبریز 
(سهامى عام)

آگهى مناقصه عمومى
RZP-1411515396 شماره: مناقصه

موضوع آگهى: تأمین کالا

تعداد 
اقلام

شرح کالاتعدادواحد

01SET01
خرید دستگاه کمپرسور هوا براى پر کردن 
کپسول هاى تنفسى B/A مطابق با استاندارد

DIN , EN : 12021 : 2014
مورخ  چهار  شنبه  روز  اداری  وقت  پایان  رزومه  ارسال  و  آمادگی  اعلام  مهلت  آخرین 
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 

به سایت شرکت www.tzorc.ir بخش تأمین کنندگان - فراخوان ها مراجعه نمایید.
روابط عمومى و امور بین الملل 
شرکت پالایش نفت تبریز

آگهى روزنامه نوبت هشتم مناقصه حمل اسید و مواد شیمیایى شرکت پتروشیمى کارون
MN-15/972-8 به شماره

شرکت پتروشیمى کارون در نظر دارد حمل اسید و مواد شیمیایی خود را از طریق مناقصه عمومی به واجدین شرایط واگذار نماید.
محل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان می توانند از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ لغایت ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ به وب سایت پتروشیمی کارون به آدرس www.krnpc.ir، بخش 
مناقصات و مزایدات و یا آدرس dargah.krnpc.ir مراجعه نموده و پس از ثبت نام شرکت خود و فعال سازی نام کاربری خود توسط پتروشیمی کارون، با استفاده از نام کاربری 

)شناسه ملی شرکت( و رمز عبور تعیین شده در زمان ثبت نام اولیه، نسبت به دانلود اسناد مناقصه اقدام نمایند.
شایان ذکر است شرکت هایی که از قبل ثبت نام و نام کاربری اخذ نموده اند و نام کاربری آنها فعال شده است می توانند از طریق نام کاربری و رمز عبور، اسناد مناقصه 

را دانلود نمایند. در صورت هرگونه تغییر احتمالی در اسناد مناقصه، موارد مذکور از طریق سامانه معاملات به استحضار شرکت کننده خواهد رسید.
تاریخ جلسه توجیهى: چنانچه هنگام مطالعه اسناد و مدارک مناقصه، به نظر شرکت کننده نکات مبهم و یا ناقص وجود داشته باشد که نیاز به شرح و توضیح 
بیشتری  باشد شرکت کننده می بایست سوالات مورد نظر خود را از طریق سامانه تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ ساعت ۱۶ مطرح نماید. چنانچه در نتیجه 
این استفسار اطلاعات و توضیحاتی به دست آید که در اسناد و مدارک مناقصه منعکس نباشد، مراتب از طریق سامانه معاملاتی درگاه به اطلاع استفسارکننده و 
همچنین سایر شرکت کنندگان خواهد رسید. هر نوع توضیح یا تجدیدنظر، اضافه یا حذف مطلبی از مفاد مناقصه رسماً انجام و طی نامه از طریق سامانه پایگاه جامع 

معاملات پتروشیمی کارون ارسال می گردد.
آخرین زمان تحویل پیشنهاد قیمت: تا پایان وقت اداری ۱۴۰۲/۰۲/۰۶

تضمین شرکت در مناقصه:  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مبلغ ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ )چهار میلیارد و پانصد میلیون( ریال است.
الف: مناقصه تک مرحله ای و بدون ارزیابی کیفی می باشد.

ب: کارفرما بدون هرگونه توضیح در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است.
نوبت مناقصهعنوانشماره مناقصه

MN-15/972-8نوبت هشتمحمل اسید و مواد شیمیایى مجتمع شرکت پتروشیمى کارون
روابط عمومى پتروشیمى کارون

چاپ اول

 قهرمــان قــرن بیســتم کیســت؟ سوسیالیســم یا 
سرمایه  داری؟ برد دلونگ در کتاب قدم  های لرزان به  سوی 
آرمان  شهر پاسخ می  دهد: سرمایه  داری. او دهه ها روی این 
کتاب کار کرد تا لحظه آغاز و پایان »قرن طلایی بیستم« 

را پیدا کند. 
نقطه شروع فورا مشخص شــد؛ ۱۸۷۰. اما انتهای این 
دوره شــکوفایی، با توجه به تحولات گسترده سیاسی و 
اقتصادی آخر قرن، مشــخص نبود. پس دلونگ به انتظار 
نشست تا »پایان تاریخ« فرا برســد و کتاب را تمام کند. 
نوشتار حاضر شرح کوتاهی است بر ماجرای پر فراز و نشیب 

انتشار این کتاب.
برد دلونگ یقین داشــت که ماجرا از ســال۱۸۷۰ آغاز 

شده است.
این اقتصاددانِ جامع الاطراف در حال نوشــتن کتابی با 
موضوع مدرنیته اقتصادی بود )اینکه انســان ها چگونه از 
هستی در سطح معیشت در سیاره ای کوچک گذر کردند 
و نوعی آرمان شــهر در این سیاره ساختند( و نقطه عطفی 
را قرن ها پــس از ظهور نظام ســرمایه داری و دهه ها پس 
از پیدایش تولید انبوه مشــاهده می  کرد. او چندی پیش، 
نشسته در ایوان پشــتیِ خانه اش در برکلیِ کالیفرنیا که 
معماریِ سبک احیای اســتعماری دارد، برای من توضیح 
داد که »انقلاب صنعتی خوب بود. انقلاب صنعتی اتفاقی 
عظیم بود«، اما »تا ســال۱۸۷۰، اوضاع اکثر مردم چندان 
تغییری نکرده بود.« منتها چندی پس از آن )پس از ایجاد 
شرکت های ادغام عمودی، آزمایشگاه های پژوهش صنعتی، 
ابزار نوین ارتباطات و فناوری های جزءبه جزء حمل ونقل( 
»همه چیز در یک نسل تغییر کرد و باز تغییر کرد و باز دوباره 
و دوباره و دوباره«. رشــد جهانی چهار برابر شد. دنیا از فقر 
تقریبا همگانی دوران کشاورزی رها شد. مدرنیته پا گرفت.

دلونگ کار روی این ماجرا را در سال۱۹۹۴ آغاز کرده بود. 
صدها هزار کلمه نوشته بود، سپس صدها هزار کلمه دیگر 
و هر بار، با تحول علم آکادمیک اقتصاد و خودِ دنیا، متن را 
به روزرسانی می کرد. سال ها نوشت، دهه ها نوشت، آن قدر 
نوشت که مدت نوشتن او به حدود ۵درصد از عمر خودِ نظام 
سرمایه داری رسید. مشکلش تعیین چگونگی آغاز ماجرا 

نبود، بلکه دانستن نحوه پایان آن بود.
به مرور زمان، به این نتیجه رســید کــه دورانی که در 
سال۱۸۷۰ آغاز شده بود در ســال۲۰۱۰ به پایان رسیده 
است؛ یعنی چندی پس از توقف رشــد بهره وری و تولید 
ناخالص داخلی، زمانی که نابرابری داشــت ســرزندگی 
اقتصادی را در سراســر جهان می خشــکاند و پوپولیسم 
سیاسی انتقام گرایانه در حال رشد بود. دلونگ کمی دیگر 
نوشت و کتاب قدم  های لرزان به سوی آرمان شهر را به پایان 

رســاند، یکی از کتاب های اقتصادی امســال که خیلی ها 
منتظرش بودند و قرار است به زودی منتشر شود. بررسی 
دیربه ثمر رسیده او از آنچه »قرن طولانیِ بیستم« می نامد 
فراگیر و مفصل است، سنجیده و قابل فهم، آشنا و غریب، 
نگاهی جامع به اینکه چگونه به این شکوه مادی رسیدیم و 
چه شد که این همه شکوه و جلال نتوانست تمام وعده های 
خود را محقق ســازد. تصمیم او مبنی بر اتمــام ماجرا در 
ســال۲۰۱۰ و طبعا پایان دادن به کتاب، متضمن پیامی 
برای تمام ماست: عصر اقتصادی ای که آمریکایی ها در آن 
زیستند، با وجود مشکلات و پلیدی هایش، معجزه آسا بود و 

حالا این عصر به پایان رسیده است.
و اما داستانِ خودِ دلونگ: او مورخ اقتصادی و کارشناس 
اقتصاد کلان در دانشــگاه کالیفرنیا، برکلی است. مدافع 
سیاست های لیبرال و یکی از نخستین بلاگرهای اقتصادی 
است که از همان ســال۱۹۹۹ که واژه »بلاگ« ابداع شد، 
اندیشه هایش را تقریبا هر روز به اشتراک می گذارد. به  گمانم، 
داستان او واقعا در واشنگتن دی سی آغاز می شود، شهری که 
در آن بزرگ شد. پدر و مادرش وکیل و روان شناس بالینی 
بودند )مادرش هنوز هم مراجعه کننده می پذیرد( و خودش 
در کودکی عاشق داستان های علمی تخیلی و ریاضیات بود. 
برای دوره کارشناسی به دانشــگاه هاروارد رفت و سپس 
مقطع دکترا را در رشته اقتصاد آغاز کرد. مقاله می نوشت و 
با پناهنده نوجوانی از اهالی شوروی به نام آندره شلیفر )که 
اینک دومین اقتصاددان مورداســتناد در دنیاست( و لری 
سامرز )وزیر خزانه داری ســابق و رئیس دانشگاه هاروارد( 
رفاقتی صمیمی را آغاز کرد. سامرز می گوید: »اگر بخواهی 
کاری جسورانه، احتمالا مهم و نه چندان باب میل داوران 
فاضلِ آکادمیک را با همکاری کسی دیگر انجام دهی، آدمی 

بهتر از برد پیدا نمی کنی.«
در کنار این تلاش هــای آکادمیک، دلونــگ در دولت 
کلینتون هــم نقش داشــت. او با ان ماری مارســیاریل، 
کارشــناس نظارت بر مراقبت ســلامت، ازدواج کرد؛ آنها 
صاحب دو فرزند شدند که اینک هر دو بزرگ سال هستند. 
دلونگ به وبلاگ نویســی روی آورد، فعالیتی که شــاید 
شــهرت خودش را مدیون آن باشد. از ســال ۱۹۹۹، در 
»یادداشــت های نیمه روزانه« خود مطالبی می نویسد که 
بامزه، فاضلانه و عجیب و  غریب هســتند )طی ســال ها، 
دست کم ۱۱نفر او را »احمق ترین انسان زنده« نامیده اند، 

ازجمله رئیس سابق بانک جهانی، رابرت زولیک(.
آغاز پروژه کتاب دلونگ به قبل از بلاگ نویسی برمی گردد. 
در سال۱۹۹۴، کتاب عصر نهایت ها، اثر اریک هابسبام مورخ 
سوسیالیست را خواند که درباره »قرن کوتاه بیستم« است، 
از ترور فرانتس فردیناند در سال۱۹۱۴ تا فروپاشی شوروی 

در سال۱۹۹۱. دلونگ می گوید هابســبام »قوس روایی 
بزرگی را ترسیم می کند که کمونیسم قهرمان تراژیک قرن 
بیستم است و در همان بدو تولد معیوب شده است.« عاشق 
این کتاب شد و تصمیم گرفت خودش نیز قوس داستانی 
بلندی ترســیم کند که این بار نظام سرمایه داری قهرمانِ 

تراژیکش باشد.
بخش قهرمانانه واقعا قهرمانانه است: دلونگ می گوید: 
برای اولین بار در تاریخ، جهان پس از سال۱۸۷۰ توانست 
به مقدار کافی تولید کند، یعنی به حدی که کشــاورزیِ 
معیشتی را در بخش اعظم دنیا به پایان برساند؛ به حدی که 
نرخ جهانی مرگ ومیر کودکان را از حدود ۵۰درصد به کمتر 
از ۵درصد برساند؛ به حدی که بسیاری از فقیرترین مردمان 
کره زمین به تلفن همراه و برق دسترسی داشته باشند. اما 
بخش تراژیک هم واقعا تراژیک است؛ این عصر مدرن چه 
فجایعی که با خود به همراه نیاورد: مسلسل ها و بمب های 
اتم و ددمنشی های هولوکاست و چندین و چند نسل کشی 
دیگر و با آنکه بسیاری از اقتصادها کامروا شدند، بسیاری از 
دولت ها ناکام ماندند و نتوانستند بی عدالتی نژادی را تمام 
کنند، از افراد آسیب پذیر محافظت کنند، کاری کنند که 
همه از شکوفایی جهانی سهمی داشته باشند و محیط زیست 

مشترکمان را حفظ کنند.
دلونگ، در زیرزمین و زیرشــیروانی و دفتر کارش، به 
جمع آوری مطالب کتاب خود می پرداخت. او فریدریش 
فون هایک، مدافع بازار آزاد و کارل پولانی، حمایت گرای 
سوسیالیست را شخصیت های اصلی کتابش در نظر گرفت 
و سپس جزئیات زیادی نیز درباره شخصیت های بسیاری 
آورد: مارکس، هنری فورد، کینز، هیتلــر، گاندی و برادر 
پدربزرگِ پدربــزرگ خودش، مورخ اقتصــادی ای به نام 

ابوت پیِسون آشر.
ویراســتاران مدام پیگیر کارش بودند. دوســتانش از 
پیش نویس هایی می پرسیدند که سال ها قبل خوانده بودند. 
پروژه پیچیده و پیچیده تر می شد. می گوید: »ویراستارهایی 
داشتم که می گفتند اگر تا حد ۱۵۰هزار کلمه کمش نکنم 
کارم را رد می کننــد.« )کتاب ســرانجام ۱۸۰هزار کلمه 
به علاوه یادداشــت ها و ضمائم آنلاین شد(. ولی همچنان 

چیزهای جدید می آموخت. 
»می توانم بنشینم کتابی را مطالعه کنم و بعد، با استفاده 
از آن، نمونه ای زیرتورینگی از ذهن نویسنده استخراج کنم و 
آن را بر خیس افزار خودم اجرا کنم. می توانم از او سوال کنم، 

آن وقت جواب می دهد.« 
او در توصیف فرآیند اندیشه خودش می گوید: »حیات 
درونیِ غنی« اصطلاح بدی برای توصیفش نیست. یا شاید 
هم فقدان جزئیِ پایبندی به آنچه دنیای واقعی است و آنچه 

نیست. در سال ۱۹۹۹، احســاس کرد کتاب را می تواند با 
چیزی که فرانسیس فوکویاما »پایان تاریخ« می نامید به 
اتمام برساند، انگاره اصلی کتابی با همین نام مبنی بر اینکه 
سقوط کمونیسم منادی پیروزی نهایی دموکراسی و اقتصاد 

نئولیبرالِ بازار آزاد بود. 
دلونگ در توضیح ذهنیتش در پایان قرن بیستم می گوید: 
»کشــمکش های ایدئولوژیک بزرگی وجود داشــت؛ اما 
حالا به نوعی نکته را گرفته ایم. قرار اســت در آینده شــق 
دیگری بین نئولیبرالیســم راســت، نئولیبرالیسم چپ و 
سوسیال دموکراسی وجود داشته باشد.« اما همان وقت بود 
که حادثه ۱۱سپتامبر رخ داد و جنگ با تروریسم آغاز شد. 

دلونگ می گوید: »مردم انگار می خواستند به اسم دین 
بزنند همدیگر را فوج فوج بکُشند.« او همچنین می گوید: 
»اوجِ کاری که ما کلینتونی ها توانســته بودیم برای بهبود 
سیاســت اقتصادی انجام دهیم این بود که یک دورِ دیگر 
مالیات ثروتمندها را کم کردیم و دور دیگری از توانگرسالاری 
را کلید زدیم.« بعد نوبت رســید به پرزیدنت باراک اوباما 
و »شکســت بزرگ در اجرای چیزی که خیال می کردیم 
درس مهمی است که از رکود بزرگ گرفته ایم.« با گذر زمان، 
دلونگ نتیجه گرفت که نئولیبرالیسم و سوسیال دموکراسی 
حاضر نیســتند با ملایمت و به نوبــت کار کنند. از حیث 
سیاسی، آینده قرار بود »بازگشت چیزی ]باشد[ که مادلین 
آلبرایت آن را فاشیسم می خواند. من هم کی باشم که به او 
بگویم این طور نگوید.« از حیث اقتصادی، در آینده قرار بود 
نابرابری زیاد، بهره وری کم و رشد کُند به بار بیاید. »شاید 
مشکل تولید را حل کرده باشیم؛ ولی قطعا مشکل توزیع را 
حل نکرده ایم، یعنی یاد نگرفته ایم ثروت فوق العاده کلان را 

طوری به کار بگیریم که ما را آدم هایی خوب و شاد کند.«
این کتاب داســتان گیرایی را تعریف می کند، هرچند 

گاهی جزئیاتش زیاده از حد می شــود و استدلال هایش 
فشرده. جنوب جهانی ۵ -که بیشترِ انسان ها در آن زندگی 
می کنند- فقط اشــاره ای جزئی نصیبش می شود. دلونگ 
اســتدلال می کند که گنجاندن بخش زیــادی از تاریخ 
اقتصادی این مناطق در کتــاب کار را زیاد از حد پیچیده 
می کند و با آنکه به شواهدی اشاره می کند مبنی بر اینکه 
امپراتوری های استعماری خون شکوفایی را از سرزمین های 
فتح شــده می مکیدند، این را نیز اذعان می کند که شمال 
»عموما پیشــرفت های« جنوب را »رهبــری« می کرد. 
اما کتاب دلونگ عدالت محور و مهرآمیز نیز هســت. »در 
بنگلادش حتما کسی هست که اســتاد اقتصادی بهتر از 
من می شد؛ اما حالا دارد دنبال گاومیش های آبی می رود. 
اقتصاد بازاری به من و ترجیحاتم ۲۰۰برابر بیشتر از او توجه 
و اهمیت نشان می دهد. اگر این بزرگ ترین شکست بازار 

نباشد، دیگر نمی دانم تعریفتان از شکست بازار چیست.«
قرن طولانی بیستم، با وجود تمام مشکلاتش، شکوفایی 
عظیمی برای میلیاردها انســان به وجــود آورد: تلفن های 
همراه، شغل های یقه سفید، قرص های پیشگیری از بارداری، 
پنی سیلین، کاوش فضا، وسایل خانگی، شبکه برق رسانی و 
اینترنت. اگر، آن طور که دلونگ ادعا می کند، دوران مثال زدنی 
شکوفایی به پایان رسیده باشد، پس دولت ها با وظیفه خطیر 
تقویت دموکراســی نیابتی، تخصیص برابرترِ منابع عظیم 
جهان و احیای دوباره رشد بهره وری مواجهند. اما خودِ دلونگ 
چالش دم دست تری پیش رو دارد: اینکه تکلیف صدها هزار 
کلمه ای را که از کتاب قدم  های لرزان به ســوی آرمان شهر 
حذف کرد، روشــن کند. می گوید شــاید تاریخ اقتصاد را 

بنویسد. این داستان شاید از سال ۶۰۰۰ ق.م آغاز شود.
انی لوری- ترجمه: علیرضا شفیعی  نسب
منبع: سایت آتلانتیک / سایت ترجمان

 نگاهی به کتاب »قدم  های لرزان به سوی آرمان شهر« اثر برد دلونگ 

سرمایه داری؛ قهرمان قرن بیستم
واکاوی 

سینما در اصفهان 
بنابــر اطلاعــات موجود، 
تاسیس نخستین سالن سینما 
به شکل رسمی در اصفهان در 
سال ۱۳۰۸ اتفاق افتاد و قاعدتا 
یافتن راویان زنده ای که از این 
دهه خاطراتی داشــته باشند، 

امری دشوار بود. در نتیجه روش رسیدن به داده های دقیق و درست 
تاریخی در رابطه با تاریخ سینماهای اصفهان رجوع به منابع مکتوب در 
بازۀ زمانی مورد نظر بود؛ اسناد موجود در سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
و روزنامه های محلی وقت دو منبع مهم برای اخذ داده های موثق در 
رابطه با سینماهای اصفهان بود. در اصفهان خیابان چهارباغ، به عنوان 
تنها خیابان پذیرای این پدیده نوظهور، به زودی پاتوق سینمایی شهر 
شد و غالب سالن های سینما در این خیابان تاسیس شدند. چهارباغ که 
در زمان صفویه باغ راهی تقریبا سلطنتی بود در زمان پهلوی به خیابانی 
برای عموم مردم تبدیل شد که اوقات تفریح و سرگرمی خود را در آن 
ســپری می کردند و در کنار بازار می توانستند مایحتاج خود را نیز از 
مغازه ها و پاساژهای تازه تاسیسش تامین کنند. در دوره پهلوی اول، 
نسیم جریان مدرن سازی به اصفهان هم رسیده بود و شهر داشت چهره 
تازه ای به خود می گرفت. بافت قدیمی اصفهان هنوز به لحاظ کالبدی 
تحول چندانی نیافته بود و سنت های مردم پذیرای این سوغات فرنگی 
نبود؛ به همین دلیل خارج از بافــت چهارباغ تنها چند مورد محدود 
سینما ساخته شد که اقبال سینماهای داخل چهارباغ را نداشتند. از این 
رو تشابهاتی میان چهارباغ اصفهان و خیابان لاله زار تهران می توان یافت 
که آن نیز مرکزی فرهنگی برای شهر تهران بود. در فصل اول کتاب 
سینما به روایت اصفهان، به شکل مبسوط به رابطه خیابان چهارباغ و 
سینماهایش پرداخته شده است. روزنامه اخگر در سال۱۳۰۸ خبر 
تاسیس اولین سینما را چنین اعلام می کند که: »اصفهان سینمای 
خوب نداشت و سینمای آن را خارجی ها اداره می کردند تا اینکه میرزا 
محمدجعفر مغزی یک سالن خوب و مجلل برای سینمای اصفهان 
ساخت.« سینماهای مایاک، سپه، شاهپور و ایران از جمله نخستین 
سالن های سینما در اصفهان هستند که در میان آنها سینما ایران عمر 
با دوام تری داشت و سینما مایاک نیز با تغییر مکان و تاسیس سالن 
زمستانی تا بعد از انقلاب و نزدیک به دروازه دولت نمایش فیلم داشت. 
عموما وقتی صحبت از سینماهای قدیم اصفهان می شود بر تعداد آنها 
تاکید می شود و به کیفیت سالن ها اشاره ای نمی شود. این در حالی 
است که حجم وسیعی از ابلاغیه های مربوط به رسیدگی به سینماها 
نشان می دهد که وضعیت بسیار نامناسبی داشته اند.  وضعیت بسیاری 
از سینماهای اصفهان با استانداردهای تنظیم شده فاصله داشت تا جایی 
که اغلب تماشاچیان، مردان بودند و سینماها کمتر مکان مناسبی برای 

حضور خانواده یا زنان به تنهایی بود.
اصفهان به عنوان شهری تاریخی همیشه مورد توجه فیلم سازان بوده 
است تا جایی که فیلم سازان بزرگی همچون انیس واردا و پازولینی 

صحنه هایی از فیلم های خود را در اصفهان فیلم برداری کرده اند.
نفیسه باقری  
از نویسندگان کتاب »سینما به روایت اصفهان«


